
یکی از سختی های ساختن فیلم هایی با سوژه های احساسی این است که کارگردان باید مراقب باشد فیلمش به سمت سانتی مانتالیسم یا احساس گرایی صرف نرود. این تله ای 
است که گاهی فیلمسازان  دچارش می شوند و بدون اینکه خودشان متوجه شوند، فیلم شان را در احساس غوطه ور می کنند. فیلم »کودا« )Coda( یکی از فیلم های موفق سینمای امریکاست که به خوبی 

روی مدار احساس، عقل و شعور  حرکت می کند و در نهایت فیلمی دلپذیر را پیش روی بیننده قرار می دهد. »کودا« با سوژه  انسانی اش تا جایی که توانسته از کلیشه ها دوری کرده و نگاهی به دور از ترحم و 
دلسوزی به شخصیت هایش دارد. توجه به چنین مواردی هم نظر مثبت منتقدان را به دنبال داشت و هم سبب شد تا فیلم در اسکار 2022، به عنوان بهترین فیلم انتخاب شود.

احمد محمدتبریزی
روزنامه نگار

تلاش در چند جبهه
دختـــری به نام روبی در خانواده ای ناشـــنوا 
بـــه دنیـــا آمده و جـــز زبان اشـــاره، هیچ راه 
ارتباطـــی دیگـــری با پدر و مـــادر و برادرش 
نـــدارد. پـــس بخـــش زیـــادی از فیلـــم بین 
زبـــان اشـــاره و کلام می گـــذرد و همیـــن 
رفت وآمـــد میـــان دیالـــوگ و زبـــان اشـــاره 
فضـــای خاصی به فیلم بخشـــیده اســـت. 
فضـــای انســـانی فیلـــم و ارتبـــاط روبـــی بـــا 
خانـــواده و تـــلاش برای رســـیدن به هدفی 
کـــه دنبـــال می کنـــد، هســـته اصلـــی فیلم 
را تشـــکیل می دهـــد. ماجـــرا وقتـــی بـــرای 
دختـــر ســـخت تر می شـــود کـــه او تصمیم 
می گیرد در کلاس های آواز شـــرکت کند و 
خواننده شـــود. پس تـــا اینجا دو موقعیت 
تناقض آمیـــز در فیلم وجـــود دارد که درام 
را شـــکل می دهـــد. یـــک، دختـــری شـــنوا 
کـــه با خانـــواده ای ناشـــنوا زندگـــی می کند 
و ســـختی ها و مشـــکلات مخصـــوص بـــه 
خـــودش را دارد. دوم، دختـــری بـــا اعتماد 
بـــه نفـــس پاییـــن کـــه بـــه خاطـــر شـــرایط 
زندگـــی اش از طـــرف دوســـتانش مـــورد 
تمسخر قرار می گیرد، می خواهد خواننده 

شـــود و دنبـــال خوانندگـــی برود.
روبـــی قهرمـــان فیلـــم اســـت کـــه در چند 

جبهـــه بایـــد مبـــارزه کنـــد و چالش هـــای 
مختلـــف را پشت ســـر بگـــذارد. زندگـــی با 
پـــدر و مـــادری ناشـــنوا با وضـــع اقتصادی 
نامناســـب، ســـختی های خـــودش را دارد 
و انـــرژی زیـــادی از دختر می گیـــرد. تلاش 
بـــرای خوانندگـــی، کار ســـخت دیگر دختر 
در مســـیر زندگـــی اســـت. بـــا وجـــود تمام 
ســـختی ها، روبـــی از هدف هایش دســـت 

نمی کشـــد.
کلام مفهومی فراتر از صدا

شـــان هیدر، کارگردان فیلم برای پیشـــبرد 
داســـتان بـــه ماجـــرای رویـــی و ســـطحی 
داســـتان و شـــخصیت ها توجـــه نکـــرده و 
بـــا طـــرح چالش هـــای پیـــش رو به دنبـــال 
طـــرح حرف های مهمی اســـت. برای روبی 
و خانـــواده اش نشـــنیدن و درک نکـــردن 
صدا، نه تنها نقص به شـــمار نمی رود بلکه 
زمینه ای برای ابراز خودشـــان می شود. در 
یکـــی از صحنه هـــای فیلم، پـــدر ماهیگیر 
روبـــی، در جلســـه ای به وضعیت بـــد بازار 
و سوءاســـتفاده دلال ها اعتـــراض می کند 
و بـــا زبان اشـــاره، دیگر ماهیگیـــران را نیز 
با خـــود همراه می کند. در این ســـکانس، 
حـــرف زدن یا نزدن اهمیتی نـــدارد و مهم 
ابـــراز وجود پدر و اثرگـــذاری اش بر دیگران 
اهمیـــت پیـــدا می کنـــد. در اینجـــا کلام 
به عنـــوان صـــدا یـــا آوا مهم نیســـت، بلکه 
معنای گفتار و فحـــوای کلام اهمیت پیدا 
می کنـــد. او بـــا زبـــانِ بی زبانـــی و جســـارت 
زیـــاد علیـــه وضع موجود شـــورش می کند 

و پـــس از آن، او و تعـــدادی از ماهیگیـــران 
بـــا اتکا به همدیگر، به کســـب و کارشـــان 
رونـــق می بخشـــند. روبـــی نیـــز به واســـطه 
زندگـــی در میـــان خانواده ای ناشـــنوا، انگار 
تـــا به حـــال صدایش را خفه کرده اســـت. 
گویی او نیز تفاوتی با خانواده ناشـــنوایش 
ندارد و زندگی در کنار افراد ناشنوا، اعتماد 
به نفس او برای خواندن را کشـــته اســـت. 
به نوعـــی او تفاوتی با خانواده ناشـــنوایش 
نـــدارد و بـــرای موفقیـــت در زندگـــی بایـــد 

ترس هایـــش را پشـــت ســـر بگذارد.
در »کودا« مفهوم عشق و صمیمیت فقط 
از طریـــق بیـــان و زبـــان خـــودش را نشـــان 
نمی دهـــد. تمـــام اعضـــای خانـــواده روبـــی 
عاشـــق همدیگر هســـتند و وقتی دوست 
روبـــی به خانه شـــان می آیـــد متوجه گرمی 
میـــان اعضای خانـــواده می شـــود. وقتی او 
بـــه روبی می گوید تو یـــک زندگی بی نقص 
داری، دختـــر از شـــنیدن ایـــن حـــرف جـــا 
می خـــورد. زمانـــی کـــه دختـــر می خواهـــد 
بـــه پســـر بگوید حرفش درســـت نیســـت، 
پســـر دلایـــل بی نقـــص بـــودن خانـــواده 
روبـــی را برمی شـــمارد: »پـــدر و مـــادرت 
شـــدیداً عاشـــق هـــم هســـتند، همه تـــان 
بـــا هـــم کار می کنیـــد و می خندیـــد...« 
دختـــر مثل یک ماهـــی کـــه در آب زندگی 
می کند و حواســـش به محیطش نیســـت، 
متوجـــه ویژگی های مثبت خانواده و پیوند 
قلبـــی اعضا با همدیگر نیســـت. بـــرای او، 
تمســـخر آزاردهنده دوســـتان یا محافظت 

از خانـــواده اش بیشـــتر به چشـــم می آید و 
شـــرایط را برایـــش ســـخت می کنـــد. روبی 
بایـــد اعتماد بـــه نفس از دســـت رفته اش 
را پیـــدا کنـــد و تـــازه در آن صـــورت خواهد 
فهمیـــد چه شـــخصیت محکـــم و خانواده 

دوست داشـــتنی ای دارد.

خوانندگی با زبان اشاره
روبـــی در نهایـــت قـــدرت، تـــلاش خـــود را 
برای رســـیدن به هدفـــش می کند. یکی از 
بهترین ســـکانس های فیلم که احســـاس 
بیننـــده را هـــم درگیـــر می کنـــد مربـــوط به 
آواز خواندن روبی در جمع اســـت. در این 
جمع، خانـــواده او نیز حضـــور دارند. روبی 
بـــه زیبایـــی می خوانـــد و احســـاس بقیه را 
برمی انگیـــزد و در میـــان جمـــع تنهـــا پـــدر 
و مـــادرش، هیـــچ صدایـــی بـــه گوششـــان 
نمی رســـد. در اینجـــا بـــاز کلام، نـــه در حد 
یـــک آوا، بلکه به عنوان آهنگ و موســـیقی 
اهمیـــت پیـــدا می کنـــد. نوای خوشـــی که 
احســـاس را نوازش می دهد و حس خوبی 
برمی انگیزد. کارگردان با تمهیدی درست، 
بـــرای چند لحظـــه، بیننـــده را در موقعیت 
پـــدر و مـــادر روبـــی قـــرار می دهـــد و اینجا 
می بینیـــم که آنهـــا در خلأیی مبهم و بدون 

صـــدا زندگـــی می کنند.
یکـــی از تماشـــاگران به نشـــانه تأیید ســـر 
تـــکان می دهـــد و دیگـــری اشـــک می ریزد 

ولـــی پـــدر و مـــادر روبی خالی از احســـاس 
هستند. آنها ترانه و موسیقی را نمی شنوند 
و متوجـــه کار مهـــم فرزندشـــان نیســـتند. 
قطعاً درک چنین صحنه ای تکان دهنده و 
ناراحت کننده است. اما آنان متوجه تأثیر 

موســـیقی بر بقیه هستند.
کارگـــردان بـــاز هـــم ایده  برای شـــگفت زده 
کردن بیننـــده اش دارد. هنگامی که روبی 
بـــرای آزمـــون ورودی دانشـــگاه مـــی رود و 
روی ســـن مشـــغول خوانـــدن می شـــود، با 
دیدن خانواده اش در جایگاه تماشـــاگران، 
قطعـــه اش را بـــا زبـــان بدن اجـــرا می کند و 

فضایی خـــاص به وجود مـــی آورد.
فیلم در ظاهر باید تلخ و گزنده باشد ولی 
فیلمســـاز جـــای تمرکـــز و رفتن به ســـمت 
تلخی هـــا، کامـــلاً برعکـــس عمـــل کـــرده و 
بـــر نقـــاط روشـــن و امیدوارکننـــده دســـت 
گذاشـــته اســـت. شـــخصیت های فیلم با 
وجـــود نقـــص مادرزادی شـــان، آدم هایـــی 
منـــزوی و افســـرده نیســـتند؛ اتفاقـــاً آنها را 
افرادی شـــاد، فعـــال و اجتماعی می بینیم.

در سراسر فیلم، مفهوم عشق به خانواده، 
همنـــوع و زندگـــی مـــوج می زنـــد. حـــس 
سرخوشـــانه فیلـــم تـــا پایان، اثـــر خوبی بر 
تماشاگر می گذارد و این موضوع را مطرح 
می کنـــد که مـــا بـــرای ناراحتـــی دنبال یک 
بهانـــه می گردیـــم امـــا صدهـــا دلیـــل برای 

خوشـــحالی مان را نمی بینیـــم.

»کودا« نه تنها فیلمی 
ســـطحی  و  کلیشـــه ای 

نیســـت بلکه خیلی ساده 
و گاهـــی با زبـــان طنز حرف های 

مهمـــی را بیـــان می کند.
باید دســـت روی نکته دیگری از فیلم 

هم گذاشت: فیلم یک شایستگی اصیل 
و قابـــل توجه را به نمایـــش می گذارد و آن 
ارائه نقش های بزرگ و دراماتیک پرقدرت 
بـــه ســـه بازیگـــر ناشـــنوا، بـــا اســـتعدادی 
خارق العاده اســـت. بـــازی آنها جلـــوه ای از 
سرزندگی اســـت و نشان می دهد همانند 
فیلـــم در دنیـــای واقعی نیز می تـــوان فراتر 
از محدودیت ها حرکت کرد. وقتی بدانیم 
»تـــروی کاتســـر« در نقـــش پـــدر خانـــواده 
جایزه اســـکار بهترین بازیگر نقش مکمل 

را برده، شـــگفتی مان بیشـــتر می شود.

سینما  جاده6

تنها صدای
coDAcoDA

که می ماند
و خلاقانه درباره خانواده و موسیقی»Coda« فیلمی احساس برانگیز


